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  ي رضا داوري اردكاني  در انديشه ايرانيهويت 
  *محمد مروار

E-mail: m_morvar@yahoo.com 
  

    :چكيده
ي  هويت ايراني از مباحث مورد توجه روشنفكران ايراني در سده

روشنفكراني است كه ي  اردكاني در زمره رضا داوري. اخير بوده است
ي هويت ايراني و  با نگرشي فلسفي و البته نوع هايدگري آن در مقوله

ها و مسايلي كه پيش روي آن است به تأمل  نسبت آن با ديگر هويت
ي هويت، هويت  اين مقاله، نگرش داوري را درباره. پرداخته است

  .دهد هاي آن را در آثار او مورد بحث قرار مي ايراني، اجزا و مؤلفه
  
  
  

  ييگرا زدگي، ملي شدن، غرب داوري، هويت ملي، جهاني :كليد واژه
  

                                                           
  دانشجوي دكتري تاريخ دانشگاه تبريز، پژوهشگر و نويسنده   *
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    مقدمه
نفسي افراد ملت از داشتن  مي رود و همدلي و هم شمار بههويت عامل پيوند ملت 

هويت ملي سبب وحدت و يكپارچگي مردم  ،بنابراين. شود هويتي مشترك ناشي مي
اش در رابطه با  بخشي از كل هويت به صورت ،هويت ملي هر فرد. ...  گردد مي

شكل  ،كند كه تعلق دارد اي كه بدان تعلق دارد يا احساس مي جامعه
از سه عنصر  ،ها در باب هويت در بسياري از بررسي .)31 :1380رواساني،(گيرد مي

  .شود زبان، تاريخ و سرزمين مشترك به عنوان اركان اساسي هويت ملي نام برده مي
 ي ملي و ايراني از ديرباز يكي از موضوعات مورد نظر جامعه بحث در مورد هويت

روشنفكران و اهل قلم و  ي تر مورد علاقه اين مبحث، بيش .روشنفكري ايران بوده است
همواره  ،در مورد عامل اصلي پيوند ملي. هاي مردم باشد تا توده سرآمدان سياسي مي

اي  عده. باره مطرح شده است نو نظريات مختلفي نيز در اي الاتي مطرح بوده استؤس
اي  ي و فرهنگي اشاره دارند و عدهيبر عواملي چون وحدت زباني، نژادي، جغرافيا

ما كيستيم؟ و هويت ملي ما كه  اين. دانند احساس مشترك را سبب پيوند ملي مي
غالباً حالت افراط ها  آنهاي  چيست؟ همواره پرسش اساسي روشنفكران ما بوده و پاسخ

هويت ملي  ي بنابراين برخي روشنفكران ايراني كه به بحث درباره. داشته است و تفريط
از هويت ملي چندين هزار ساله سخن آميز  صورتي افراطاند به  و ايراني پرداخته

كنند  كه حتي مفهوم تاريخ ايران را انكار ميكنند  تفريط ميگويند و گروهي نيز چنان  مي
  .دانند ملل اسلامي مي ي ب براي تجزيهدست استعمار غر ي و آن را ساخته

خاستگاه بحث هويت بايد خاطرنشان كرد از زماني كه بحث دولت ـ ملت  ي درباره
شناسي گرديد، خاستگاه  مفهوم هويت ملي وارد مباحث سياسي و جامعه و مطرح شد

ادبيات ميلادي به  19و  18در قرون  اين مفهوم. استبوده آن اروپاي عصر جديد 
ايران از اواخر  ي ي در جامعهيگرا ملي و ملي ي لهأايران راه يافت و همراه با مسسياسي 

اي از روشنفكران مطرح و به  ميلادي و اوايل جنبش مشروطيت از طرف پاره 19قرن
 فرهنگتدريج و همراه با تغيير ساختار طبقاتي و بافت فرهنگي نضج گرفت و در 

ما  ي هويت ملي هنوز در جامعه ي لهأن وجود مساما با اي ؛سياسي ايران اهميت پيدا كرد
به صورت مشخص و روشن بررسي نشده است، علت اساسي آن نيز اين است كه 

هاي نژادي  ما در توضيح تاريخ ايران تحت نفوذ فرضيه ي هنوز فرهنگ مسلط بر جامعه
  .قرار دارد
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اخير، حكايت  ي هتشتت آرا و عقايد گوناگون در تاريخ معاصر ايران، به ويژه در سد
به دنبال گسستگي سياسي ايران . از گسستگي و از هم پاشيدگي نظري در جامعه دارد

يك واحد سياسي عنوان  ـ بهايران  ي بعد از حمله مغول، دولت صفوي احيا كننده
اين هويت جديد توانست براي بيش از .  با هويت جديد ايراني ـ اسلامي بودـ مستقل 
اما جانشينان  ؛توار در چارچوب گفتمان فرهنگ بومي ايجاد كنديك ساختار اس ،دو سده

. صفويه از حفظ اين دستاورد ناتوان بودند و باعث ايجاد بحران هويت در ايران شدند
هويت ايراني نزديك به سه هزار سال پيشينه دارد و در طي اين مدت سبب ايجاد نوعي 

تداوم تاريخ شفاهي و . ه استتعلق خاطر به فرهنگ ايراني در ذهن مردم ايران شد
و مانع به  كرده يكتبي، ادبي و هنري، هويت ايراني را پيوسته به ايرانيان يادآور

  .فراموشي سپرده شدن آن شده است
 ،نظران برخي از صاحب: دستيابي به هويت ملي در ايران به دو طريق مطرح گرديد

شرط آن در رشد جامعه و هويت قيدو ثير بيأنظر داشته و به تر له را دأعد مذهبي مسب
كه تاريخ آن به دوران  ـ اي نيز بازگشت به فرهنگ ايراني كشور را كيد دارند؛ عدهأملي ت

اصيل ملي  از اين رو براي دستيابي به هويت. كنند تجويز مي ـ گردد قبل از اسلام باز مي
رات آگاهانه ها و تغيي غرض عمل كرد تا حقايق به درستي آشكار شود و تحريف بايد بي

  .ظهور برسد ي هيا ناآگاهانه به حداقل برسد و چهره اصيل و واقعي هويت ملي به منص
هاي مذهبي غير روحاني  يكي از ايدئولوگعنوان  بهدكتر رضا داوري اردكاني 

وضعيت تمدن و  ي به تحقيق و انديشه درباره ،اخير ايران ي هتاريخ چند ده ي هبرجست
الات متعدد در اين زمينه ؤي به سيست و در صدد پاسخگوفرهنگ ايران پرداخته ا

هاي فكري ايران معاصر پس از انقلاب و پيرو و  او برآمده از جريان. برآمده است
هاي  هاي دكتر سيد احمد فرديد است كه خود به انديشه دهنده و مروج انديشه ادامه

زي شديد او بارزترين ويژگي داوري غرب ستي. مارتين هايدگر تأسي جسته است
هگل به نحو خاصي از منطق به  ي ههويت در فلسف ي هلأمس ،نظر داوري به. باشد مي

ها و علوم انساني  شود و بعد از هگل در فلسفه جا به تاريخ وارد مي مابعدالطبيعه و از آن
اسلامي، فارابي و ابن باجه به اين مبحث وارد  ي ن فلاسفهايمدر از نظر او  .يابد راه مي
  .)9 :1372داوري، (اند  شده

  
    هويت ايراني ي تلقي داوري درباره

 ي اجتماع مقوله ي به ويژه در عرصهـ يكي از مقولات اساسي مورد بحث داوري 
. اند لي سايه افكندهيمسابر پاسخ داوري به اين پرسش ايراني كيست؟ . هويت است
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يان اسلام و ايران و مل داخلي مانند انقلاب اسلامي و طرح بحث توافق و تناقض يمسا
هاي فرهنگي گذشته و مقولات خارجي مانند  داشتن برخي جنبه كيد بر زنده نگهأنيز ت

تهاجم «به چه  آنثير و نفوذ فرهنگي و أشدن ارتباطات و ت جهاني ،يعني ؛»موج سوم«
گيري مبحث ذهني  موسوم شده است ازجمله مسايلي است كه در شكل» فرهنگي

بحث تجدد و ارتباط ميان سنت و تجدد،  ،شدن جهانيبا همراه . اند داوري مؤثر بوده
كارآمدي گفتمان سنتي و الگوي تفكر و رفتار گذشته نيز  ي ارتباط با گذشته، درجه

 و ايراني، اسلامي(» سه فرهنگ ي نظريه«بحث اساسي علاوه بر اين، . شود مطرح مي
سه فرهنگي كه از نظر . است وا مورد توجهنيز ثير هر يك در هويت ايراني أو ت) غربي

ثير نهاده و مردم بر اساس آن أها ت احساس و خواست مردم ايران امروز در زندگي آن
  .شوند متحول مي

عناصر : گذارد ميبحث را به هاي داوري  زير انديشههاي  در مقولهاين نوشته 
 گيري هويت هاي شيعي در شكل نقش دين و آموزه؛ هويت ايراني ي دهنده تشكيل
 ي رابطه؛ شدن و هويت ملي جهاني؛ هاي تمدن جديد هويت ملي و چالش؛ ايراني

  .ناسيوناليسم و هويت ملي
  
    هويت از ديدگاه داوري) الف

هويت ايراني را بايد در طول تاريخ  ي پيشينه ،براساس مدارك و مستندات تاريخي
ويت ه. ايران جست كه در طي تكامل خود همواره دستخوش تحولاتي شده است

ي چون سيلك يشهرها گيري تمدن در ايران و ايجاد دولت از همان ابتداي شكل ،ايراني
پس از . يلام و ماد به وجود آمدعآن تشكيل دولت  ي و در ادامه …كاشان، شوش و

ي و ياي ايران بزرگ در سرزمين آريا هاي ريز و درشت منطقه پيوستن دولت هم به
با ظهور زرتشت و آن رسيد كه هويت ديني به  نوبتايراني  و هويت تلودگيري  شكل

با رشد نسبي دين . هويت ديني آن نيز سامان پيدا كرد ،ايجاد دين رسمي در ايران
. گيري هويت ايراني فراهم شد شكل ي اشكاني زمينه ي زرتشت و زبان پهلوي در دوره

ويتي با تشكيل حكومت ساساني و ايجاد دين رسمي، ايرانيان در صدد حل بحران ه
ين زرتشت به هويتي نوين دست يافتند و با ايجاد يخود برآمدند و با رسمي كردن آ

ترسيم شد و  مرزهاي سياسي هويت ايراني ،ساساني ي هشهر در اواسط دور مفهوم ايران
  .سياسي و مذهبي و قومي تشكل يافت ي همفهوم ايراني به عنوان يك انگار
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ين زرتشت و يدر دو قرن اول هجري از دو آ با ورود اسلام به ايران، هويت ايراني
ايزدي باستاني را گرفت اما با  ي جاي فرهاسلام مذهب هاي  آموزهاسلام مايه گرفت و 

هاي  چالش …ايجاد چالشي طولاني ناشي از ورود عناصر غير ايراني ترك و مغول و
نامه اقدام فردوسي براي حل آن به تأليف شاهدر هويت ايراني ايجاد شد كه  اي ديرنده
هويت در بقا و پايداري  عنصر زبان و فرهنگ آفريني ي نقش اين پس، دورهاز . كرد

زيستي ايرانيت و  صفوي و دولت ملي هم ي تشكيل سلسلهبا . شود آغاز مي ايراني
اي به خود گرفت و هويت ملي  شكل تازه ،تحت عنوان تشيع ،اسلاميت، در قالبي جديد

كرد، تجلي  اي در همبسته كردن اجزاي پراكنده آن ايفا مي ايراني، كه تشيع نقش عمده
ه با غرب و هاين روند در انقلاب مشروطيت گفتمان جديدي در مواج ي در ادامه. يافت

ي يگرا ي و باستانيگرا ايرانبر  ديگر برخيي و يگرا غرببرخي بر تجدد شكل گرفت و 
اي،  ي ناشي از زندگي قبيلهيگرا پهلوي نيز براي سركوب قوميت  ي در دوره. پاي فشردند

اي ناسيوناليستي با تكيه  گرا، رويه قاپو كردن و ناسيوناليسم تجدد هاز طريق سياست تخت
تر  پهلوي دوم پررنگ ي اين تكاپوي ناسيوناليستي در دوره. بر ايران باستان شكل گرفت

مد و خواسته يا ي برآيگرا از هويت ايراني در مقابل باستاندين شد و در صدد كنار زدن 
اي از روشنفكران  از اين زمان بود كه عده. ناخواسته بر بحران هويت ايرانيان دامن زد

ه يمذهبي درصدد برآمدند تعبيري جديد از هويت ملي با تكيه بر ايرانيت و اسلاميت ارا
زدگي، بازگشت به خويشتن و اسلاميت در صدد  غربچون  يمختلفمفاهيم دهند و با 

كيد بر أبا تازجمله روشنفكراني است كه داوري نيز رضا . نديجديدي برآبخشي  هويت
هويت  ي تشكيل دهنده ي عنوان دو پايه هويت ايراني ـ اسلامي بر ايرانيت و اسلاميت به

دهي به هويت ايراني و  آفريني در شكل همراه با نفي غرب، در تلاش نقشملي ايران 
ي داوري داراي سطوح مختلفي  ر انديشهبحث هويت د. گذر از بحران آن بوده است

آدمي در عالم خود «از نظر او . كند او بحث خود را با هويت نوعي انسان آغاز مي. است
كند و از آن  آن را طلب مي ،دمثل ماهي در درياست؛ وقتي از عالم خود جدا مانَ

چون پرسند؛ اما  تا آدميان احساس بيگانگي نكنند از وحدت و هويت نمي. پرسد مي
دچار تفرقه شديم درصدد آنيم كه بدانيم اساس وحدت ما در چيست؟ آغاز ما كجا 

  .)61 :1379داوري،(».گرديم؟ و به چه حبل متيني بايد دست بيازيم بود؟ ما به كجا برمي
ها  احساس هويت ملي به سرزمين، نژاد، خون، زبان، دين و امثال آني او،  در انديشه

. شود ظاهر مينيز ها  از آنفارغ احساس هويت ملي گاهي گرچه  شود، ه ميبازگرداند
ت گرفته از أتواند خود نش توان گفت كه سرزمين يا زبان يا دين واحد مي همچنين مي
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داوري بر اين باور است كه . احساس هويت يكي بودن يا يك ملت واحد بودن باشد
طلب عدالت و  كند و طلب هويت، هويتي عين ظلم است و ظلم آن را تشديد مي بي«

: دارد كه او در تلقي خود از هويت چنين بيان مي )6 :1372داوري، (» آزادي است
وقتي . طور كلي مراد از ذات هم امري ثابت است به. هويت، خاص ذات احديت است«

شود كه غيريت مناسب با عالم  شود، در مقابل آن غيريت مطرح مي كه هويت گفته مي
ست ا ال اينؤاما س ؛توان منكر شد كثرت و كثرات را نميـ در ظاهر ـ كثرات است و 

كه عالم  ا به ثابت و واحد است يا خير؟ يا اينهكثرتا و مهكه بازگشت اين متغير
ي يكثرت و غيريت است، هويت معنا ،شتات است؟ اگر بپذيريم كه اصل ي مجموعه

گونه اتصالي نيست  ها هيچ قبل تفاوت دارد و بين آن ي اين لحظه با لحظه ،يعني ؛ندارد
اگر مفهومي غير اين را بپذيريم، مثلا در مورد . زمان مكانيكي است اًصرف ،و زمان

يم ايران همان است كه بوده و من همان هستم كه در گذشته يگو هويت ايراني، مي
يم ايران، ايران است و هر ياگر بگو ... ام وتغيير و تبديلي در كار نيست وجود داشته

شود، سخن مبهمي  عالم واقع شود در وجود آن تغييري حاصل نمي تحولي كه در
  .)56و  55 :1379 داوري،(» ايم كه تفصيل و تفسير آن آسان نيست گفته

هويت به معني منطقي در « :نويسد در برداشت خود از كليت هويت ميچنين  وي هم
قتي و. تاريخ معني و مورد ندارد، حتي در منطق هم عينيت بدون غيريت نيست

ليكن غيريت هم  ؛سبز است، برگ و سبز نوعي عينيت و هويت دارند ،برگ :يميگو مي
هويت و عينيت تام  ،در زمان و تاريخ ،اگر منظور ما از هويت، هويت تام است. دارند

هاي تاريخي باشيم و  يم تاريخ داريم و به دنبال يافتن صورتياما اگر بگو ؛معني ندارد
دفتر تاريخ ايران  آيند در نظر آوريم و مثلاً ه پشت سر هم مياوراق كتاب تاريخي را ك

» توان آن را از بين برد يابيم كه ايران داراي هويتي است كه نمي را ورق بزنيم درمي
  .)60: 1379 داوري،(

با قانون اساسي آن تعريف آهنگي  همو يگانگي با عالم و آهنگي  هماو هويت را 
مشكل و معضل فعلي ما را بحران در اين ترين  رگبزو ) 9 :1372داوري، ( كند مي
داند، بحراني كه پس از ورود و حضور فرهنگ غرب در  و يگانگي ميآهنگي  هم

از « :به همين دليل داوري بر اين باور است كه. وجود آمده است فرهنگ ديني ما به
جاست  ه اينهاي ما بحران دوگانگي است كه انسان بين عالم ايستاده، ن ان بحرترين  مهم
معتقد است هويت  او .)117 :1378كاجي، (» جاست جاست و هم آن جا يا هم اين نه آن

گويد ما اگر مي  داوري مي. ما چيزي جز تصويري كه ما از خودمان داريم نيست
خواهيم بدانيم كه هويت يك قوم چيست؟ بايد ببينيم آن قوم در طلب چيست و رويش 

  :يا به قولي ؟به كدام سو است
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  تو كيستيكه گويم بپس آنگه       تو اول بگو با كيان دوستي
  

خواني است و اگر  زيرا هر كس در طلب چيزي است كه با آن داراي سنخيت و هم
جا كه ما  گيرد از آن نتيجه مي ،لذا. ي ندارديسنخ نباشد طالب و مطلوب معنا هم

 ي يم؛ اما دامنهداراي هويت هست ،بنابراين ،هاي مختلف هستيم موجوداتي با تعين
ي صاحب هويت در وجوه مختلف »ما«اين هويت سبب شده است كه  ي گسترده
ما  ،پس در نتيجه ،ما براي پيشرفت امكانات فراواني داريم ،به عبارتيو ي كند يخودنما

بي هويتي را بي  .)64 :1379 داوري،(هويتي هستيم با امكانات نامحدود و نامتناهي 
له پي نبرده است و تازه در اول أقد است كه بشر هنوز به اين مسخانماني مي داند و معت

راه است و براي رسيدن به اين خانه يا همان هويت راه درازي بايد بپيمايد و درد 
  .)7: 1382داوري،(فرساست تحمل نمايد  غربت را كه بسيار دشوار و طاقت

ايدگر خانه و زبان كه به قول ه. زبان است ،يكي از اركان اصلي هويت يك ملت
 ناپذير جدايي وكند و جز تنگاتنگي با هويت آدمي برقرار مي ي منزلگه وجود است رابطه

 ي اي زبان يا زبان مشترك را تنها عامل سازنده كه حتي عده چنان. شود آن محسوب مي
ما از طريق زبان با سنت ارتباط داريم و «گويد  داوري مي. كنند هويت ملي معرفي مي

شود و  كند وقتي زبان آشفته شد، ارتباط با سنت قطع مي ا زبان معني پيدا ميهويت نيز ب
اما  ؛)7 :1382 داوري،(» كند آشفتگي آن وجود ما را آشفته مي ،ماست ي چون زبان خانه
تر از تاريخ و سنن مشترك  ينياهميت آن را در بحث هويت در سطحي پا ،در عين حال

هاي  موجب انسجام و استحكام ريشه ،ان مشتركداند و بر اين عقيده است كه زب مي
اما به خودي خود تشكيل ملت  ؛شود فرهنگي، تاريخي و سنن و آداب مشترك مي

صرف داشتن بعضي آداب و سنن گذشته و داوري،  .)54 :1375داوري، ( دهد نمي
هويت بايد در روح : گويد داند؛ بلكه مي يمهويت ن ي دهنده نشانرا پرچم ملي داشتن 

  .)64و  63 :1379 داوري،( آورد ملت تجلي يابد و در اين باره ژاپن را مثال مي يك
ما ايرانيان نسبت به ايران تعلق خاطر خاصي داريم و مقاومت در به بيان داوري، 

قاجار، كه از سوي بعضي از متفكران مطرح شد، دليلي بر  ي در دورهرا برابر تغيير خط 
داند  اما تنها تعلق خاطر به زبان را كافي نمي .)60و  59 :1379 داوري،( داند اين امر مي

ايم و  مان با زبان فارسي زندگي كرده ها در فراز و نشيب تاريخ ما ايراني«و معتقد است 
اما در  ؛تر از آن وجود نداشته باشد كنيم و از جهات قومي شايد چيزي مهم با آن فكر مي
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ر انديشه و رفتار و كاروبار ما تاثير فكر و فرهنگي غالب است كه د ،عالم كنوني
  .گذارد و آن غير از ايرانيت است مي

اما روابط ما روابطي  ؛زبان ما زبان فارسي است، در ظاهر پيرو ايران و اسلام هستيم
زبان ورزد كه  او تأكيد مي. )57 :1379 داوري،(» نيست كه ديگران به آن غبطه بخورند

اند  يرانيان در بارور كردن زبان عربي نيز سهيم بودهحتي ا و فارسي زبان تاريخي ماست
مانند ابن سينا، بيروني، فارابي  نويس ترين نحويون و دانشمندان عربي كه بزرگ چنان

وي زبان مشترك مادري  ،به عبارتي. اند و به ايراني بودن خويش آگاه بودند ايراني بوده
هاي وحدت ملي  مان ديني از پايهيا زبان ملي فارسي را در كنار اشتراك تاريخي و اي

  . كند قلمداد مي
بلكه اين زبان  ؛كند رف استعمال زبان فارسي نيست كه ايجاد هويت ميص ،بنابراين

، نقشي اساسي در است چون با فرهنگ و ارزش و هنجارهاي مختلف پيوند خورده
  .كند هويت ايراني ايفا كرده و مي

  
    نسبت ناسيوناليسم و هويت ايراني) ب

هاي فرهنگي  رود كه با توجه به زمينه ميشمار  بهلي يتعابير و مساازجمله ي يگرا ملي
. اي قرار گرفته است بسيار گسترده ي مردم مسلمان ايران تا كنون مورد سوء استفاده

اند از علاقه و محبت مردم به سرزمين ايران كمال استفاده را ببرند و  اي تلاش كرده عده
در مواقعي كه ويژه  بهاين امر . ي اهداف خود را دنبال كنندي گرا در پوشش ملي

موجوديت و هويت كشور و ملت در معرض خطر قرار گرفته است به نحو 
. خواند تري نمود يافته و قشرهاي متعدد مردم را به دفاع از هويت ملي فرامي ملموس

 ،اكميت مليي تحت عنوان حيگرا البته بايد توجه داشت كه وجه مثبت و عقلاني ملي
ضد  أخواهي را در ميان ملت ايران تشديد كرد و منش استقلال طلبي و آزادي ي انگيزه

داري استعماري در رابطه با تعريف  دخالت روشن فرهنگ سرمايه. استعماري پيدا كرد
پهلوي آغاز گرديد و كوشش در ايجاد هويتي كاذب بر  ي هويت ملي از زمان سلسله

. و تقديس و تكريم سلاطين و نظام سلطنتي ايران باستان بودهاي نژادي  اساس فرضيه
از نظر داخلي . اين جريان در صدد برآمد تا دوران پهلوي را به دوران باستان وصل كند

عامل عنوان  بهايجاد سدي در برابر اسلام  و هويت ملي كاذب ي هدف آن توسعه
  .ها بود وحدت توده
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اي تحت عنوان  ي و نژادپرستي در نوشتهي افراطيگرا آقاي داوري در مورد ملي
پردازد و در مورد  ي افراطي مييگرا به بررسي جريان ملي» ؟زده شديم چگونه غرب«

خاص اقوامي بوده است كه  ،اين نوع ناسيوناليسم«: نويسد شناختي آن مي روان ي ريشه
ي در وضع تاريخي شبيه ما بودند و تمام پيروان آن از هر كجا كه بودند حرفها

آوردند و البته  ي به ميان ميياي طلا زدند و سخن از گذشته توخالي مي ي پرطنطنه
زدگي منحط بود  بلكه صورتي از غرب ؛گذشته نبوده ،اي كه در خيال ايشان بود گذشته

زدگي را توجيه كنند، مدعي بودند كه هر چه در هر جاي دنياست،  كه غرب و براي اين
شان، هم از قديم و هم  كه اطلاعات اند و عجب آن گذاشتهها  اساسش را آبا و اجداد آن

 داوري،(» ي بوديدانا طالبش نبودند علولاً از جديد اندك و سطحي بود و چيزي كه اص
» جديد ي دوره«و متعلق به » يك ايدئولوژي«وي ناسيوناليسم را  ،بنابراين .)57 :1364
در عين حال كه . رار گرفته استستيزان ق ابزاري در دست هويتعنوان  بهداند كه  مي

ناسيوناليسم  ،داند مي) 15: 1376 داوري،(» تصديق روح ملي«جوهر ناسيوناليسم را 
اي، ناسيوناليسم در خدمت ديكتاتوري و ناسيوناليسم شوونيستي را شمشيري در  قبيله

كند كه دوستي وطن و تعلق به زبان و تاريخ و حب وطن  دست زنگي مست تلقي مي
دهد، رو در  الشعاع قرار مي باشند، تحت از اركان ناسيوناليسم و هويت ملي مي را، كه

  .كند عنصري بازدارنده عمل ميعنوان  بهگيرد و  ها قرار مي روي آن
شناسي و تاريخ باستاني پيش از اسلام قدري  ايران ي كفه ،پهلوي اول ي در دوره
خواهي عمومي، آمرانه و  دبنابراين، اين نوع ناسيوناليسم با تجد .سنگيني كرد
بيش به واكنش در برابر  و گرا كم رضا شاه سبب شد كه روشنفكران دين ي اقتدارگرايانه

از دكتر داوري نيز كه . ناسيوناليسم شوونيستي دست بزنند ،يعني ؛خواهي مفرط هويت
ضا وطني كه ر« :نويسد هويت مي ي افراطي و بيي گرا در نقد ملي ،اين افراد است ي جمله

منجلاب عفن و لجنزاري بود كه همه چيز را در  ،خان و پسرش براي ما فراهم كردند
ي يشد جا در اين وطن اگر كسي آلوده و توخالي نمي. كرد گند و كثافت خودآلوده مي

شد كه با مردم بيگانه باشد و زبان آنان را نفهمد،  پرست به كسي اطلاق مي وطن. نداشت
شخص  يباشد و درست مثل يك ماشين در خدمت اهوا ي نبردهياز مهر و محبت بو

گرا در زمان  ي افراطي و باستانيگرا داوري در مورد ملي .)55 :1364 داوري،( »شاه باشد
رضاخان و محمدرضا به دفاع از فرهنگ بومي ملت مسلمان و دفاع از هويت ايراني 

در صدد احياي هويت  ،پهلوي پدر و پسر ي پردازد و اشاره دارد كه در دوره اسلامي مي
ايل زبلكه آن هويت ملي باستاني را نيز  ؛اما نه تنها قادر به اين كار نگشتند ؛ملي برآمدند
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طور ناقص درك كردند و نتوانستند اثري از تجدد  كردند و حتي هويت غربي را نيز به
آن را درك كنند و هويت ديني را نيز تحقير كردند و از طريق ارتش و پليس و 

ي را به يگرا او باستان .)54 :1364 داوري،(رمري در صدد ايجاد هويت برآمدند ژاندا
 داوري،( داند كشاند و آن را نوعي عصبيت و در تعارض با تاريخ مي نقد مي ي بوته

ي افراطي يگرا نفاق و ملي ي ي التقاطي با جوهرهيگرا و به رد ملي ،)57 :1379
شود كه بحث ناسيوناليسم به  ر عين حال متذكر ميد. پردازد گرا مي باستان ي نژادپرستانه

 كه مليت نيز اين. قوت در ايران وجود دارد و انكار آن مانند انكار آفتاب در روز است
تواند  هاي مختلف است، مي هبلكه داراي چهر ؛نفسه بد است و نه خوب  ي نه فييگرا

نگي و احياي مواريث عامل مخرب و ارتجاعي باشد يا عاملي براي بقا و تفاهم و يگا
  .فرهنگي و استقرار آزادي و استقلال و دموكراسي ي شايسته

اش،  ديده ايشان بر اين باور است كه جامعه فعلي ايراني و مردم متحول شده و جهان
چه هويت جديد ايراني تعريف شود،  د كه بايد در چارچوب آننمنافع و علايقي دار

اي افراط و تفريط و توجه شديد به يك بعد و ه ق شود پاسختحديد حدود گردد و محقّ
ي افراطي، يگرا ي، دينيگرا هويت ملي، مثل باستان ي دهنده تشكيل ييكي از اجزا

ها نه فقط در  انگاشتن هر يك از آن ي غير خردورزانه و از اين قبيل يا ناديدهيگرا تجدد
ست استوار سيا ي به يك فلسفهنيز بلكه در درازمدت  ؛مدت كارساز نيست كوتاه
او تغيير فرهنگ ملي ايران از اسلامي به غير اسلامي و پرداختن به ايران . انجامد نمي

از نظر . داند گراي افراطي و نژادپرست مي گرايان باستان بدون اسلام را هدف اصلي ملي
گرا با تكيه بر تفكرات نژادپرستانه به مقابله  كه شبه روشنفكران ملي به دليل اين ،داوري

رد  كداًؤافراطي را م   پرستي از اين جهت روح نژاد ،فرهنگ اصيل ملت ايران مشغولند با
  .كند مي

ها است كه  اين صورت ،از جمله ايران ،وي معتقد است كه در طول تاريخ هر كشور
اثر  أچه منش ماند و آن كند و ماده كه همان ايرانيت است همواره ثابت باقي مي تغيير مي

به تاريخ «: خوي ايراني و ي عصر جديد است نه سرشت و خلقصورت تاريخ ،است
مادها و هخامنشيان و  ها و ظهور و سقوط مثلاً توالي سلسلهعنوان  بهايران هم نبايد 

سلوكيان و اشكانيان و ساسانيان و صفاريان و سامانيان و آل بويه و غزنويان و 
ها با تمام  اين سلسله هويت ايراني در. سلجوقيان و تيموريان و صفويان نگريست

آداب  ،يعني ؛شود ديده مي ،ها ايراني نبودند كه بعضي از اين اختلافاتي كه دارند و با اين

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

اردكاني  ي رضا داوري هويت ايراني در انديشه   

  

هاي  صورت بهچيزي هست كه در تاريخ  ،ها ايراني است؛ يعني حكومت آن ي و نحوه
  .)60 :1379 داوري،(» كند مختلف ظهور مي

يكي را رد مي كند و يبحث هويت موزاپردازد و  او به نقد ناسيوناليسم قومي مي
شدن  يكيياما موزا« ؛)7 :1382 داوري،(» يكي هويت نيستيهويت موزا«اشاره دارد كه 

يكي يك وضع يوضع موزا« )7ص (»هويت مردم جهان هم به يك اعتبار درست است
توان كرد؛ زيرا اين وضع  ولي به آن اعتمادي نمي ؛بايد با آن كنار آمدكه فترت است 

يك فعلي حتي نوع يموزا« )7ص (»تواند دوام بياورد؛ چرا كه ابتر و عقيم است ينم
  .)7ص (»آن انسجام ندارد ي غربي و متجددانه

هويت ملي  ،چه نخواهيمو هيم االبته ايشان بايد توجه داشته باشند كه ما چه بخو
يك  ،ريخاما همواره در طي تا ؛يكي است كه قرنها وجود داشته استيايراني حاوي موزا

بستگي ملي در ايران از طرق مختلف زبان، مذهب و آداب و سنن مشترك حفظ  هم
هاي قومي، زباني و  اند كه در وراي هويت شده است و مردم ايران همواره پذيرفته

توان منكر  وقت نمي هويت ايراني را به عنوان كليتي برتر بپذيرند و هيچ ،محلي خود
هاي فروتر  زيرا همين هويت ؛هويت ايراني شد ي هاي ريز و درشت در سايه هويت

جاست كه وحدت در  هويت ايراني هستند و همين ي سازنده ،هستند كه در كنار هم
ي ابايد توجه داشت كه هويت ملي به معنچنين  هم. كند عين كثرت معني پيدا مي

نوعي  ،بلكه منظور ؛هاي قومي و محلي نيست ها و هويت فرهنگ نابودكردن خرده
بلكه در  ؛زا نيستند نفسه هويت البته قوم و نژاد و تبار في. حدت در عين كثرت استو

زا  ي هويتيگرا هاي قوميت صورت تبديل شدن به فرهنگ و تقويت توسط ايدئولوژي
در واقع، هويت ملي ايران چتر گسترده و فراگيري است كه در عين وحدت، . شوند مي
اي داده است و بدون ترديد آب حيات اسلام، اين اقوام ايراني را در ذيل خود ج ي همه

  .هويت را جاندار و زنده و پويا كرده است
كه با ذات هويت » گرايي افراطي دامن زدن به قوم«و در مقابل، » نفي وجود اقوام«

هاي  دو روي يك سكه، هويت ملي ايران را با چالش ي ايراني ناسازگار است، به مثابه
هاي عام و  خود به نوعي جنبه ،دين ترتيب، هويت ملي ايرانب. كند ميرو  روبهجدي 

هاي قومي است كه در گذر زمان شكل يگانه، واحد و  ت گروهفراگير فرهنگ و هوي
  . يك ملت كهن و ديرپا يافته است ي فراقومي در حد و اندازه
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    خواه ي دگرِ تماميت ستيز داوري با غرب، به مثابه) ج
هاي ايران و روس  با شكست ايران در جنگويژه  بهب برخورد ايران با تمدن غر

مشروطيت را بايد . دريگبجديدي به خود  ي جلوههويت ايراني   موجب شد كه چالش
زيرا در اين حادثه ايران به شكلي آگاهانه با  ؛عطف اين چالش به حساب آورد ي نقطه
ا با مفاهيم غربي شد و چالش ميان هويت ديني ايراني ررو  روبهغرب و تجدد  ي پديده

باورهاي غربي به عنوان تست جهاني، هويت ايراني را دچار  ،بنابراين. آشكار ساخت
  .چالش و نابساماني كرد

ي است تا تاريخي و اهتمام خود را بر رد يتر جغرافيا بيش ،شناسي داوري طرح غرب
ا متعلق به كند وي تمام مفاهيم ر ها و مفاهيم غربي متمركز مي برداشت ي و انكار همه

ل ياي در فرهنگ خودمان قا ها هيچ سابقه داند و براي آن ماهيت تاريخي غرب مي
ديدگاه پردازد نه از  تر از منظر دين به نقد غرب مي كه داوري بيش اينديگر . نيست
  را جهت  آن  داند و نفي مي»  كاذب خود«از   عد ديگريرا ب  زدگي غرب  ايشان. يفلسف
  نوعي  ايشان  از ديدگاه  زدگي  غرب. شمارد مي  ضروري  اقعيو  هويت  احياي

  برد يا هيچ فرد را از ياد مي  كه  است» مغزي  شوي و  شست  نوعي«و   خودباختگي
  نيست  خودش  زده  غرب  شخص  نظر ايشان  به. بيند مي  چيز را در غرب  انگارد و همه مي

از نظر ايشان  ،لذا. دارد  هايي يا توانايي  گيفرهن  هم  خودش  كند كه  تواند درك و نمي
  احياي  ديگر، جهت  مهم  كارهاي راه  از جمله  فرهنگ  اين  ها و دگرگوني انسان  تحول
  . است  ملي  هويت

نگراني از بحث بحران . ستستيزي شديد او ا داوري غرب  ي ترين خصيصه مشخص
 نخستينزماني كه  ،يعنيشد؛ آغاز صد و پنجاه سال پيش  هويت نيز از حدود يك

قاجار  ي ها و ظواهر و مظاهر فرهنگي و صنعتي غرب در دوره برخوردها بين ايراني
داوري در . اي نگران از دست رفتن فرهنگ و هويت اصيل خود شدند و عده روي داد

حفظ هويت فرهنگ ملي، كاري كند  ي لهأبرخورد با غرب در صدد است تا با طرح مس
ناپذير بر پيكر ملت ايران وارد نيايد و  اي جبران تعادلي برقرار شود، لطمه كه به اصطلاح

بايد  ،كيد دارد كه براي حفظ هويت ملي خودأت، بنابراين. در بند سلطه قرار نگيرد
او برخورد . كند حفظ و حراست كنيم آن را تهديد ميچيزي كه فرهنگ ملي را در برابر 

ها را شرط بقاي هويت ملي ايران  نشدن در آن هاي ديگر و غرق آگاهانه با فرهنگ
  .داند و معتقد است بايد به نيروي بومي تكيه كرد و هويت ملي را ارج نهاد مي
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هويت ملي و قومي مانند هويت فردي در كشاكش تصور ما از ديگران  ،بدون شك
توران، عجم در ايران در برابر انيران، يونان در برابر بربرها، ايران در برابر : گيرد شكل مي

داند كه ملتي از نظر فرهنگي عقيم نشود  از اين رو او اصل را اين امر مي …برابر عرب و
هاي مثبت  و قدرت اين را داشته باشد كه به جاي هضم شدن توسط ديگران، جنبه

نبايد از ياد برد . فرهنگي ديگران را دريافت كند، بر آن تاثير گذارد و آن را هدف بگيرد
هاي پيوندي چون زبان فارسي، تاريخ و سوابق اجتماعي و  ايراني با حلقه كه فرهنگ
وبيش مشترك و احساس تعلق به يك ميراث فرهنگي مشترك، خرده  سياسي كم

فراگير ايراني به هم پيوند داده است و  ي مشترك و همبسته ي ها را در مجموعه فرهنگ
متفاوت بيگانه را دارد و  هاي آمادگي جذب و پذيرش فرهنگ ،با وجود اين خصايص
نبايد  ،بنابراين. ستيز باشد تواند بيگانه چنين فرهنگي ذاتاً نمي .از تنوع گريزان نيست
با  ،بلكه بايد به جاي طرد فرهنگ بيگانه ؛ستيزي را از رو بست همواره شمشير بيگانه

ات وسيله بتوانيم ضمن جذب نك مل به دنبال تقويت هويت خود بپردازيم تا بدينأت
  .هويت خود را از گزند خودباختگي نجات دهيم ،مثبت غرب و ديگران

گرايان با شعارهاي دفاع از ايران و  اي از ملي داوري اشاره دارد كه گاهي عده
مشكلات اين كشور را پيروي از فرهنگ  ي گيرند و چاره ي در تناقض قرار مييگرا ملي

ها  به معيارها و تقليد ناشيانه از تئوريدانند و نوعي شيفتگي آشكار  و باورهاي غربي مي
ها و شرايط  دهند كه در آن واقعيت و نظريات غربي را در دستور كار خود قرار مي

گيرند و بدون توجه به  حاضر كشور و باورهاي عميق و اعتقادي مردم را ناديده مي
حل  عيناً براي ،كه غرب براي خود پيچيده استرا اي  ايران نسخه ي ل جامعهيمسا

حل پيشرفت كشور، استعداد  اين گروه هنگام بيان راه. كنند مشكلات ايران تجويز مي
ادبيات و سياست اين مملكت را بر هيچ  ،هنر ،فرهنگ ،ملت بزرگ ايران و تاريخ

د و خواسته يا ناخواسته به نندا انگارند و تقليد از غرب را يگانه راه ترقي مي مي
  .پردازند ـ اسلامي ملت ايران ميدروني هويت ايراني  ي استحاله
اخير پيدا كرده اين است كه در برابر  ي همشكلي كه ايران در دو سد ،داوريزعم  به

شبيخون غرب تاب مقاومت نياورده و مقداري از دين و عقل و فرهنگ خود را به 
شود كه ما بين دو عالم سرگردانيم و به دو تاريخ  نيز متذكر مي. غرب تسليم كرده است

همين دوگانگي را عامل سلب وحدت و خدشه دار  )54: 1376اشكوري، (تعلق داريم 
اكنون در وضعيتي «: گذارد هويتي ما دست مي و بر بي كند عرفي ميشدن هويت ما م
 ي ا گذشتهيقومي خود  ي ماست و چون با گذشته ي غرب آينده ي هستيم كه گذشته
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 داوري،(» تاريخ هستيم بيما ...  تداريم؛ اين آينده موهوم اسنغرب تماس حقيقي 
ضعف تمدن  ي دورهدر تماس ما با غرب داند كه  اين مياو دليل اين امر را  .)5 :1363

تاريخ اسلامي به خاطر  ي در حالي كه در دوره ؛)45: 1374 داوري،(ما بوده است 
  .)41 :1374 داوري،(جهات ممتاز شده بوديم  ي صاحب تفكر بودن از همه

داشتن هويت ملي را با اخذ تمدن و علوم جديد در  ،ستيزي عين غرب داوري در
محدود ماندن در آداب و  ،كنند كه هويت داشتن؛ يعني گاهي گمان مي«: بيند تضاد نمي

طور  اگر اين .ديگر ي ز تازهيي به هر چياعتنا رسوم و عادات خود و اكتفا بر داشته و بي
ترين  ترين و آشفته هويت بايست بي مي ،بود غرب كه همه چيز را از همه جا گرفت

كه ديديم هر چيز را از هر جا گرفت و از آن خود  ها باشد و حال آن ها و فرهنگ تمدن
پذيري فرهنگي ايران  داوري بر اين باور است كه انعطاف .)7 :1372داوري، (» كرد

 ،عنيي ؛نسبت به عناصر فرهنگي وارداتي يكي از عناصر انسجام هويت ايراني است
  .فرهنگي خودي ي مجموعه جذب عناصر فرهنگي بيگانه و حل و امتزاج آن در

  :بر اساس مصداق
  باز جويد روزگار وصل خويش    هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

اشاره » غرب و بحران هويت در ايران معاصر«ي تحت عنوان وگوي گفتداوري در 
پرسيم، اين پرسش در  از هويت ميما وقتي  .دارد كه مشكل ما يك مشكل تاريخي است

كنيم كه از غرب  ما حس مي. حقيقت در تماس ما با غرب و قهر آن پيش آمده است
از من بپرسند مگر شما ايراني  ايم و نگرانيم كه مثلاً مانده و از عهد سابق دور شده

نيستيد؟ مگر اخلاف فردوسي و شيخ مفيد و رازي و غزالي و ابن سينا و ابوريحان 
شد كه  پيش از اين گفته مي«: داند وي موضع ما را متفاوت از غرب مي. تيد؟ و هكذانيس

بينيد در بنياد پيشرفت و آزادي و  اكنون مي. پيشرفت، آزادي و برابري ،يعني ؛غرب
الاتي مطرح ؤمدرنيته س ي برابري خللي پديدار شده است و به همين جهت درباره

ايم و زبان  ديني بودهي  ما يك جامعه. فاوت استاما در مورد ما وضع كمي مت ؛شود مي
. اثر هر دو را نفي كرده است سرچشمهاما تمدن غرب  ؛ايم فارسي و آداب ايراني داشته

همين دليل است  يم و بهيجو خود را مي ي ايم و گمشده ما در يك جنگ پنهان وارد شده
 :1379 داوري،(» ؟پرسيم ايرانيت ما در كجاست؟ وحدت و هويت ما كدام است كه مي

اي از متفكران ما در برخورد با  عده ،گذشته ي هبر اين باور است كه در دو سداو  )61
ت أدر نتيجه جر ؛خورده ديدند را شكست دغرب دچار تحير شده و هويت و وقار خو

با الگوبرداري از غرب به نفي در صدد برآمدند تا  ،لذا. هماوردي با آن را به خود ندادند
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بست رسيد و  حكومت به بن ،ند و چون توان توجيه اين امر را نداشتندزرداپبخود 
وسيله شخصيتي حقوقي يا هويتي مشخص به مردم  انقلاب مشروطيت روي داد تا بدين

ـ كه محصول بحران سنت بود ـ كه مشروطه نيز  غافل از اين ؛اين مرز و بوم داده شود
بودند كه مشروطه حافظ هويت ملي و  اي بر اين پندار عده. امري توهمي بيش نبود

ممالك پيشرفته درآورد و به  ي توان كشور را در زمره ديني است و با اخذ ظواهر آن مي
اين طريق مملكت را از شر تهاجم بيگانگان مصون داشت و راه تسلط غرب را بر 

ه ايران چيزي جز تشبه ب ي گيرد كه مشروطه نتيجه مي ،بنابراين. جامعه مسدود نمود
  .گيرد بنياد زمان رضاشاه را گواهي بر اين امر مي غرب نبوده و محصول مدرنيزاسيون بي

 ي در دوره ،كساني كه ازسنت بريده و به مدرنيته نياويخته بودند :او معتقد است
. اسلامي مواجه كردند ـ رفتن هويت ايراني فرهنگ ايران را با از دست ي قاجار صحنه

 ؛اين مقوله به همين دوران منحصر نبود. سنتي بود و نه مدرناي  ايران ديگر نه جامعه
پهلوي نيز همين وضعيت تداوم يافت و عناصر هويت قومي را به  ي بلكه در دوره
داند كه با روحيات  ورد اين امر را شيوع مدرنيسم سطحي ميآ تنها ره. مخاطره افكند

خصم  ي بان را به ديدهĤم فرنگي ،مردم ي ايراني سازگاري نداشت و سبب شد تا توده
  .)11 :1375داوري، ( هويت ديني خود بنگرند

گيرد و معتقد به تقابل هويت تاريخي غرب و هويت  داوري مدرنيته را به چالش مي
در صدد است تا خود را  و مطلق بودن دارد ي غرب داعيهكند كه  ادعا ميايراني است و 

 :1379 داوري،(تاريخ غربي تغيير دهد  دهملل را به ما ي به ما تحميل كند و تاريخ همه
بر اين نظر است كه اين امر را چه بپذيريم چه نپذيريم يك امر  ،در عين حال .)63

يم هر يطرح بحث هويت ايراني براي اين نيست كه بگو ،بنابراين .موجه و مقبول است
پيش  چيز بيگانه و خارجي را بايد طرد كرد و نظام زندگي را به وضع چند صد سال

يم ايران ايران است و هرتحولي كه در يبازگرداند و بر اين نكته اشاره دارد كه اگر بگو
ايم و تفسير آن  سخن مبهمي گفته ،شود عالم واقع شود در وجود آن تغييري حاصل نمي

ملل غير غربي هرچه بوده و هستند با هر تاريخ  )56و  55 :1379 داوري،(آسان نيست 
توانند درگذشته  رو به غرب دارند و حتي اگر خود بخواهند نمياي، اكنون  و گذشته

  .بمانند
  

    اسلام و هويت ايراني) د
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بيني ديني قرار داشته  مي با جهانيهويت ايراني همواره در طول تاريخ در پيوندي دا
برخي به ستيز ميان فرهنگ  ،در اين بين. ين و هويت ايراني استيو دين همواره تجلي آ

دانند و بر  لامي اشاره دارند و اسلام را بخشي از هويت ملي ايراني نميايراني و اس
ها، نيز اسلام را روح عربي  اي ديگر، ناسيوناليست عده. كيد دارندأتعارض ميان آن دو ت

كنند و معتقدند كه روح ايراني در قالب تشيع در برابر آن واكنش نشان داده  تعبير مي
داند  يك هويت مي ي اسلاميت و ايرانيت را دربرگيرنده ،داوري با رد هر دو تعبير. است

شمارد و خدمات متقابل ايران  و خدمات علمي و فرهنگي ايرانيان را در اين زمينه برمي
  .شود و اسلام را يادآور مي

نمايانگر استمرار راديكال گفتمان انقلاب اسلامي است كه از  ،داوري ي انديشه
بازسازي مذهب سنتي را به  ،وايل انقلاب اسلاميگيري ضدغربي در ا طريق يك جهت
هاي داوري همگام است با عمليات وسيع اسلامي  انديشهدرواقع . كند ذهن متبادر مي

سخن با فرديد و به موازات رهبران  او هم. شود شصت آغاز مي ي هسازي كه از اوان ده
اصلي  ي دغدغه. دكن كيد ميأاما با مفاهيمي متفاوت، بر اصالت مذهب سنتي ت ؛مذهبي
گرچه نگاه او اساساً مبتني بر نفي  .نشان دادن بحران افول و پايان غرب است ،داوري

بايست به نوعي  ي مييكيد دارد كه غرب و غربگراأاما بر اين نكته نيز ت ؛غرب است
ليبرال و انسان محور  ييموضعي مخالف با فردگرا. شناسي تبديل گردد غرب
هاي ضدغربي انقلاب اسلامي را با طرح  جنبه ،خود ي به نوبهدارد و ) اومانيسم(غرب

  .دهد سنت در گفتماني راديكال قرار مي
ها  طرح انسان ديگري است و تمام فلسفه ... اومانيسم يا مذهب اصالت بشر جديد«

ها هم فرع بر آن و تابع  بازي زدگي و منطق منطق ها و علوم جديد و مخصوصاً و تئوري
زدگي  اومانيسم غرب .كنند ديانت را هم برمبناي اومانيسم تفسير مي حتي ... آن است

رفت از اين تجدد ومبارزه با آن را پناه  وي راه برون )59 :1361 داوري،(» ...  است
تنها راه نجات غرب را كنار  )85 :1361 داوري،(داند  بردن به اصل ولايت و نبوت مي

ي در برابر يگرا ي و اسلاميگرا او به بومي .داند گذاشتن انسان باوري و دفع تجدد مي
داوري با . گفتمان هويت خود قرار داده استعنوان  بهغرب معتقد است و آن را 

كند خدا  تلاش مي ،خانماني كارگيري مفاهيمي چون نسبت انسان با هستي يا بي به
ق اگر انسان يادآور اين معنا شود كه خود ح«: محوري و ولايت دين را سامان دهد

حقيقي و وطن خود كه  ي نيست و نيازمند آن است كه در پناه حق آرام گيرد، به خانه
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اهميت  ي داوري درباره )بيست و دو: 1359 داوري،(» .گردد در پناه حق است بازمي
تواند اميدوار باشد كه  مي ،حد خود را بشناسد...  بشر اگر«: گويد هويت ديني چنين مي

ي را كه دعوت به تفكر و تجديد عهد قديم است بشنود يد نداابتدا يك يا چند نفر معدو
خانماني و  و بعد كم كم اين ندا به گوش همه برسد و بشر از مذلت و مسكنت و بي

رسيدن به اين  ،داوري ي به گفته )بيست و چهار: 1359 داوري،(» .وطني نجات يابد بي
وطني  خانماني يا بي ين بيخانماني است و معتقد است ا آمدن بر بي قيزندگي اصيل فا

سخني مردم با حق و حقيقت و با يكديگر  زباني و هم گسيخته شدن پيوندهاي هم«
  ».است

محمد بن زكرياي رازي را با وجود ارادت به فيثاغورث و سقراط و  ،داوري
و در عين حال كه  )25 :1344 داوري،(ستايد  اش، مي افلاطون، به دليل استقلال فكري

كند به شدت از  تمجيد مي اثر اميرمهدي بديع تعريف و» نانيان و بربرهايو«از كتاب 
- 26 :1345 داوري،(كند ليف محمدعلي جمالزاده انتقاد ميأت» خلقيات ما ايرانيان«كتاب 

وي معتقد است كه ايرانيان بايد هويت اوليه و اصول خود را بازيابند و در حالي  .)32
كند كه  د معنوي غرب نشانه گرفته يادآوري ميكه انگشت اتهام خود را به سوي ركو

هر كسي به عنوان يك ايراني بايد به ادبيات، هنر، معماري و عرفان و معنويت خود 
اين  ي داوري با تشبيه ورود فرهنگ غرب به ايران به يك شبيخون؛ نتيجه. افتخار كند

شخصيتي در  خاطر، پريشاني، چندپارگي و چند هجوم را دوگانگي، سرگرداني، تشويش
  .)20و  19 :1372داوري، (داند  هويت فرهنگي ايرانيان مي

تر از  داوري ازجمله متفكراني است كه عموماً از قشر اكثريت جامعه بوده و كم
تر  اسلامي ـكند كه ايراني  ثرند و در قالب فرهنگي تعمق و رفتار ميأفرهنگ جهاني مت

سرنوشت ايراني به دست خودش است و در ذهن او اين تصور رشد كرده است كه 
گذشته بايد كنار  ي هانديشي دور شود و معتقد است كه ميراث عملي زبون رقم زده مي
ي بر اين باور است كه ايران كنوني بايد موقعيت و شأن خود را در و. گذاشته شود

هاي  از گذشته» خودبازيابي«طريق  چارچوب منافع خود تعريف كند و از
رد و براي اين منظور بايد ذهنيت و واقعيت را به هم نزديك كند بود بِخ ي انديشانه خيال

  . و به آن چارچوب ذهني بومي بدهد
او مذهب . تري دارد تر و مهم دين نقش جدي ،سازي از نظر داوري در فرايند هويت

داوري با اين . دارد تشيع را يكي از عوامل مهم در امر حفظ هويت ايراني محسوب مي
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مليت ايراني با يك هويت اسلامي خاص عجين شده است ـ كه هويتي  اعتقاد كه
گويد نبايد خود را به ايراني بودن، شيعه بودن يا عرب بودن و  فراملي است ـ مي

كيد بيش از حد بر ايرانيت و حذف اسلاميت و أاو ت. اسلامي بودن محدود نمود
ما را به يك اعتبار داوري . داند بالعكس را عامل ايجاد حالت عدم تعادل در كليت مي
ما در  ي ريشهكند كه  معرفي ميقرن بيست و يكمي و به اعتبار ديگر قرن پانزدهمي 

مذهب را يكي از اجزاي اصلي هويت ايراني  ،داوري. تاريخ ايراني و هجري است
نفس، استقلال  هاي حياتي و يكي از موجبات اعتماد به داند و آن را يكي از رگ مي

لوف أآورد كه با آن به وطن م شمار مي زم خودآگاهي تاريخي انسان بهشخصيت و لوا
بين هويت ملي و ديني ما هيچ  به هر حال. دهد گردد و از پريشاني غربت مي خود بازمي

تعارضي وجود ندارد و هويت ايراني ما همان هويتي ديني بوده كه خود را در هويت 
  .ملي بازيافته است

ر غربي را در ابداع هويتي خيالي براي ايران مورد توجه دا  او نقش مستشرقين جهت
. كنند ها با اغراض ايدئولوژيك به اين قضيه نگاه مي كيد دارد كه آنأقرار داده است و ت

شناسي را تلاشي در جهت جلوگيري از بازگشت ملت ايران به فرهنگ و تمدن  ايران
شناسي سياسي  ايران ،داوريبه نظر  .)6 :1376 داوري،(داند  اصيل اسلامي خويش مي
ي آن حذف يايراني مستقر و هراسناك بود و هدف نها ـ در واقع از هويت اسلامي

تمدن و فرهنگ اين  ي ساله 1400 ي ايراني بود  تا بدين وسيله سابقه ـ فرهنگ اسلامي
ها  زده استيلاي محدود و حضور غرب و غرب ي د و زمينهنملت را از ذهن مردم پاك ك

  .رزمين ايران فراهم نمايندرا در س
و معتقد  )10 :1376 داوري،(داند،  روح قومي نمي ي ايشان دين را چيزي جز جلوه

العمل  اين عقيده را كه تشيع عكس ،اساس است كه تشيع عين اسلام است و بر همين
 طلبد كند و حاميان آن را به چالش مي رد مي ،روح ايراني در برابر روح عربي است

كند و اظهار  شناسان ذكر مي شناسي و شرق شرق ي ن تفكر را دست پروردهاي )همان(
گفت كه دين فرع  كسي نمي ،دارد تا وقتي كه ايدئولوژي ناسيوناليسم پديد نيامده بود مي

روح قومي است و بحث دخالت روح ايراني در ايجاد مذهب تشيع و ايراني كردن دين 
وري معتقد است بايد فراتر از ايدئولوژي عمل دا .)13 :1376 داوري،(اسلام مطرح نبود 

ها گذاشته شود و از خلال آن به گذشته نگاه  زيرا اگر عينك ايدئولوژي بر چشم ؛كنيم
توان آن معنا و مفهومي را كه نياكان ما از ايران و وطن ايراني داشتند  و وطن  شود، نمي

شهر و  در نظر آنان به ايران دانستند و ايران ي مييرا خانه و جايگاه انس و ديار آشنا
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گرديد را با آن معنا و مفهوم مورد نظر ايرانيان فعلي كه وطن  رسوم و سنن آن اطلاق مي
دانند و منكر نقش دين يا فرعي بودن نقش  را ميراث گذشته و ملك و داشته ملت مي

م را ناسيوناليسچنين  وي هم .)14 :1376 داوري،(آن در قوام اين روح هستند درك كرد 
داند و بر اين عقيده است كه ايدئولوژي  يك ايدئولوژي و غير از وطن دوستي مي

چون در غير اين صورت مردم عالم تا عصر حاضر كه  ،دوست داشتن نيست ي لازمه
 )17 :1364 داوري،(توانستند وطن خود را دوست بدارند ايدئولوژيي وجود نداشت نمي

م همديگر نيستند و اين ودوستي لازم و ملز م و وطنگيرد ناسيوناليس رو نتيجه مي از اين
با اين حال . تصور ايرانيان فعلي از ايران فارغ از جو ناسيوناليسم قابل درك نيست

داند و معتقد است  بلكه دين را همكار آن مي ؛طلبانه را نه ضد دين ناسيوناليسم استقلال
د، همكاري علما با مشروطه را نماد طلب كه اين نوع ناسيوناليسم قطعاً از دين استمداد مي

  .شمارد كامل اين قضيه بر مي
ست كه بر خلاف ا اسلامي اين ـ پذيرش هويت ايراني ي نظر داوري درباره

 زدگان و مستشرقان، دين و قوميت از هم جدا نيستند و يا اگر هم از هاي غرب تحريف
عصبيت او  .)4 :1376 ،داوري(گيرند  مطمئناً در مقابل هم قرار نمي ،هم جدا باشند

 داوري،(كند  ق ملي و مخل وحدت ملي تصور مييقومي را مانعي براي تحكيم علا
داند و اين اختلاف را  و اختلاف عرب و عجم را اختلاف درون اسلام مي )16 :1364
داوري عدم . كند مخالفت ايران با اسلام و بر هم زن هويت ايراني محسوب نمي ي  نشانه
داند، هويت ملي را عين  هاي هويت ملي مي سياست را يكي از پايه ي دين ازيجدا

در واقع امت و ملت نه فقط از هم منفك «كند و اشاره دارد  هويت ديني قلمداد مي
اگر به اعتقادات و احكام ديني يك اجتماع نظر . بلكه دو جبهه از امر واحدند ؛نيستند

اين اعتقادند امت خوانده  شود و مردمي كه صاحب گفته مي »ملت«شود به آن 
  .)13 :1364 داوري،(» شوند مي

داوري در عين حال كه علت شكست انقلاب مشروطه را ضعف هويت ديني 
كند و بر هويت  به ماهيت ديني انقلاب اسلامي اشاره مي )9 :1358 داوري،(داند  مي

هويتي  بيدچار  ،پهلوي ي هدارد كه در اواخر دور گذارد و بيان مي ديني آن صحه مي
از گذشته رانده و از غرب مانده شده بوديم و اگر دچار غفلت  ،يعني ؛شده بوديم

جا بود كه هويت ديني به صورت  شديم و در اين شديم به نابودي كشانده مي مي
  .)9 :1358 داوري،(المتيني به كمك مردم ايران آمد حبل
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انبه و ناگسستني اسلام و ج از نظريات داوري مبني بر وجود پيوندهاي همه ،بنابراين
هويت ملت مسلمان ايران همان هويت  ،توان چنين استنتاج كرد كه از نظر او مي ،ايران

اي براي منفك ساختن هويت ايراني ـ اسلامي  را انحرافي  اسلامي است و تلاش عده
ملي دقيق و هوشيارانه دارد تا بتوان نشان داد كه تلاش أداند كه احتياج به ت عميق مي

هويت ايراني  ،يعني ؛ناپذير براي ايجاد دوگانگي ساختگي در اين مفهوم واحد و تجزيه
از . ـ اسلامي به منظور تحقق اهداف دشمنان هويت و فرهنگ اين كشور دنبال مي شود

عنوان  بههويت ايراني ـ اسلامي، آهنگي  هم ،يعني ؛رو برمبناي همين حقيقت تاريخي اين
كيد دارد و أر حب وطن در چارچوب اعتقادات اصيل اسلامي تا به هويت ملي ما ايراني

معتقد است اين چالش فرهنگ ملي نيازمند وي . نهد به استقلال و عظمت ايران ارج مي
موجوديت و سرفرازي  ،بازگشت به كيان و خود ديني است و مدافعان واقعي هويت

ستي خود را وقف عزت بند هستند و ه اين ملت كساني هستند كه به اسلام و ايران پاي
  .اند و سربلندي اسلام و ايران كرده

، برابر همديگر دررا قراردادن هويت ايراني و اسلامي  ي، متضاد قلمداد كردن وداور
نژاد و  ،در پاسخ به كساني كه در انديشه. داند تهديدي براي رسيدن به نتايج سياسي مي

ه ايران يك كشور تاريخي است؛ يداست كپ...  « :دارد قوميت خالص هستند ابراز مي
اگر اين طور باشد ...  اند اكثريت مردم ايران از ابتداي ظهور اسلام اين دين را پذيرفته

فقط مردمي صاحب هويت  ،زدن هويت باشد كه تغييير دين و اخذ علوم و معارف برهم
ود شان هيچ تغييري وارد نشده است و چنين مردمي وج مانند كه در نظام و زندگي مي

وي  .)8-4 :1372داوري، ( ديگران نيست ي ندارند و اگر هم باشند كار و بارشان اسوه
داند و اين بحث را نوعي مغالطه  هدف اين منتقدان را متوجه نقادي عليه اسلام مي

  .انداز و نتايجش گزاف است كند كه مقدمات آن غلط قلمداد مي
هويت و فرهنگ ايراني، هويتي  ،داوري ي توان دريافت كه در عقيده مي ،در نتيجه

عد ب ،معاصر در تماس با غرب و زندگي مدرن ي ايراني ـ اسلامي است كه در دوره
كيد بر أصورت هويت ايراني ـ اسلامي مدرن درآمده است و ت و بهپيدا كرده سومي نيز 

ني هر كدام از اين اجزا و نفي ساير اجزا به معني ناديده گرفتن بخشي مهم از هويت ايرا
كيد أرضا شاه بر ابعاد غربي و نيز ابعاد باستاني هويت ايراني ت ي هدر دوركه  چنان ؛است

چرا كه فرهنگ و هويت ايراني  ؛مثله كردن هويت ايراني بود ي شد و همين امر به مثابه
  .آن درآمده بودناپذير  جدايي وجزعنوان  بهها با اسلام درآميخته و  در طول قرن
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    ت ايرانيو هوي شدن جهاني
سوي   جهان را به ،ها ها و انديشه و تبادل سريع فرهنگ شدن امروزه امواج جهاني

ها پيش برده و صيانت از هويت ملي را با چالش مواجه كرده  سازي هويت سان يك
در   كشور و مانعي  و قدرت  را رمز استقلال  ملي  هويت  و احياي  شناخت  داوري. است
  . داند مي  جهاني  هاي درتق ي  سلطه  گسترش  راه

شدن و  به بررسي روند جهانيهاي اخير خود،  ها و نوشته گفتهجاي  داوري در جاي
 .له هويت در جهان كنوني مشكل شده استأمس«: پردازد تاثير آن در هويت ايراني مي

شود؛ طرحي كه در آن آدم  طرحي است كه در آن همه چيز نو مي ،غرب مدرن
شده يا  كه جهاني ،در جهان امروز ،از هويت گفتن ،بنابراين .بسازد موريت دارد مدامأم

لااقل براي برخي  ،ثباتي طرح بي ... شدن است كاري بسيار دشوار است در شرف جهاني
 ... هاي امروزي جهان ملازم با بي عالم شدن است و حاكي از نياز به هويت است گروه

حتي در جهاني كه چيزي به نام  ؛از داردآدمي در هرجا و هر وقت كه باشد به هويت ني
 رود، احساس غربت كاملاً شدن مي سوي جهاني شناسد و به سرعت به هويت نمي
دليلي بر  ،كيد دارد كه اين امرأت ،با اين وجود .)7 :1382 داوري،(» مشهود است

در روند . مردم و فناي هر چيز جز غرب نيست ي شدن همه صورت تاريخي و بي بي
تر  ها در مقايسه با هويت ملي برجسته هاي فروملي يا خرده فرهنگ دن هويتش جهاني

 ياه تر شده و گرايش عميق...  هاي قومي، مذهبي، زباني و شده و به همين علت شكاف
از اين رو داوري معتقد است بايد با تقويت دو ركن  .گردد گريز از مركز تقويت مي

دارد كه  او اظهار مي. كرد ههويت ملي مقابل هاي فراروي با چالش ،ايرانيت و اسلاميت
زيرا مفهوم مليت و حد و مرز  ؛شدن سبب تضعيف هويت ملي شده است جهاني

شدن مساوي خواهد بود با  در كشور ما جهاني ،بنابراين. رنگ كرده است كشورها را كم
   .از بين رفتن هويت ملي يا حل آن در هويتي بيگانه

كند و  شدن بر عناصر ايرانيت و اسلاميت تكيه مي نيايشان براي مقابله با جها
تنها راه براي اصلاح ديدگاه دو  .ها به حفظ هويت ملي بپردازد خواهد از طريق آن مي

هاي جهاني و زندگي  هاي تعاملي و برقراري پيوند بين ارزش  انگارانه بازگشت به ارزش
جهان با ايران از طريق  ي گونه تعامل ي در نهايت بايد رابطه. ايرانيان است ي روزمره

شدن پويايي خاصي  هويت ايراني در حال حاضر با جهاني .تعامل ارزشي برقرار شود
كه با واقعيت عيني ايران تفاوت » ايران ديجيتال«زيرا بر خلاف مفهوم  ؛است  پيدا كرده 
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 ي بايد در عرصه ،بنابراين. ها هستيم  بندي به برخي هويت ما شاهد پاي ،دارد
شده و  شدن، گفتمان هويتي خود را طوري بازسازي كرد كه ايراني جهاني جهاني
  . حال مسلمان و بومي داشت درعين
  
    نتيجه

عنوان استاد  به ،دويك روشنفكر مذهبي شناخته شعنوان  كه به آنداوري پيش از 
ي ها دمساز با گرايش ي هوجه فلسف ي اش با غلبه اي شهرت دارد كه مباني فكري فلسفه

ماهيت و هويت ايراني در مقابل تفكر غرب استحكام  ي هايدگري دكتر فرديد درباره
هر چند . هويت امري ايستا و بدون تغيير و دگرگوني نيست ،نظر ايشان به. يافته است

ماً در ياما به دليل فرايندي بودن آن دا ؛هويت به مفهومي بيانگر استمرار و تداوم است
دارد و در هر شرايطي بايد تعريف مجددي از آن صورت  معرض تغيير و تحول قرار

هر از چند گاهي بعضي از اين عناصر نماد بارزتري  ،با توجه به تنوع هويتي. گيرد
ها  اين هويتنيز گاهي ... هويت ديني و و گاهي يابند، گاهي هويت قومي، زباني  مي

هر يك از . آيد ون ميها يك هويت ملي مشترك بير پيوند خورده و از وجوه اشتراك آن
از دين و زبان و حكومت گرفته تا  ،هويت ايراني ي كننده كننده و تركيب عناصر تعيين

كردي را در هويت ايراني پديد  اند تا روي ساختارهاي ديگر دست به دست هم داده
پذيرش و  ي هميشه آماده ،ي و دفع عناصر فرهنگي ديگريجاي واگرا آورند كه همواره به

  .ها در خود است صر كارآمد ديگر و ذوب آنهضم عنا
شان پيوسته در ارتباط سازنده  ي و تاريخييمقتضاي موقعيت جغرافيا به ،اقوام ايراني

عناصر فرهنگي در سطح  ي هاي ديگر جهان و يكي از عوامل مهم اشاعه با فرهنگ
همين خصلت از  ،هويت ايراني ي غنا و ماندگاري و تداوم چندهزار ساله. اند جهان بوده

از  ،هويت فرهنگي ايراني از ابتداي وجود. گيرد پذير فرهنگي آن سرچشمه مي انعطاف
 ،بنابراين. ور شده است هاي ديگر جهان شكل گرفته و مايه بطن تقابل سازنده با فرهنگ

اي نيست كه براي قامت  جامه ،مداري گرداني و قوم بايد توجه داشت كه انزوا و روي
  .راني بريده شده باشدفرهنگ و هويت اي

اي ايدئولوژيك و سياسي برخوردار است  هويت ملي از پشتوانه ،داوري ي در انديشه
حول تر  بيش ،ولي ذهن داوري ؛ي سياسي هم دلالت دارديچند گاهي بر معنااز هر 

زند و بار سياسي و ايدئولوژيك آن بر بار فرهنگي آن  محور ايدئولوژيك آن دور مي
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تحت . كيد بر هويت امت است تا هويت قوم و ملتأت تر، بيش :ارتيبه عب. چربد مي
ارايه همواره تفسيري متفاوت از هويت ملي  ،سياسي و ايدئولوژيكيمسايل ثير أت

 ،لذا. شده است و عنصر و جوهر معنابخش هويت ملي در تغيير و تكاپو است مي
در  ،دور ي گذشته اين امر در ي هسياسي داشته كه نمون ي صبغهتر  بيشهويت ملي 

 ،هاي جامعه و هويت فرهنگي آن ما بايد بپذيريم كه سنت. صفويه مطرح بود ي دوره
توان بدون اعتنا به ديانتي  بيني اسلامي پيوندي ناگسستني دارد و نمي خواه با جهان نا خواه
  .خذ و مبناي آن سنت و فرهنگ است به حفظ هويت ملي معتقد بودأكه م

ه آزادگي و خودكامگي دو ويژگي بارز فرهنگ و هويت ايراني ك ديگر اين ي نكته
پذيرد و با  عنصر بيگانه و غالب را مي ،انديشي است كه با آزادگي و مصلحت

 ،هويت ايراني با خصلت ديالكتيكي خود. سازد خودكامگي آن را مغلوب خود مي
ود شده و ي بوده و هست و بدين وسيله سبب غناي خندگهميشه در حال باروري و زاي

هويت ايراني و اسلامي كه  اين ديگر. نماد وحدت در عين كثرت را تحقق بخشيده است
 ؛دهند بلكه مانند دو لايه همديگر را پوشش مي ؛همديگر شوندگزين  جايتوانند  نمي
هويت ايراني و ملي وجود دارد و در طي روندي  ي يك لايه ،نخست ي در درجه ،يعني

دئولوژيكي اسلامي بر روي آن كشيده شده است و به تدريج در اي ي يك لايه ،كه داشته
  .اند و تفكيك ناپذيرند هم امتزاج پيدا كرده

داشته  تري تواند اثربخشي بيش آن هويتي كه بتواند خودش را روزآمد نمايد، مي
رسد هويت ايراني جزو  لازم را نيز داشته باشد و به نظر مي ي هباشد، اما بايد جوهر

پيدا توان در تاريخ  تر ملتي را مي كم. ست كه هم روزآمد است و هم اثرسازا ييها هويت
علت اساسي . بوده باشدهاي هويتي  چون ملت ايران، همواره درگير بحران همكرد كه 
 ي دروازه«يا » چهارراه حوادث«ست كه ايران به لحاظ جغرافيايي ا له در اينأاين مس

وتاز و تعدي همسايگان  تاخت ي مواره صحنهه ،بدين خاطر. بوده است» شرق و غرب
تر و  معمولاً تمدن ايران، بسيار كهنكه  نظر به اين. دور و نزديك خود بوده است

خود را » هويت فرهنگي«اند تا  است، همواره ايرانيان كوشيده  پربارتر از مهاجمان بوده
تنها دو . شونددر برابر فرهنگ متخاصم حفظ و حتي در آن نفوذ كنند و بر آن چيره 

: داري بر فرهنگ كشور وارد كنند عميق و ريشهآثار اند  توانستهاما نه به تساوي تمدن 
هاي  يه ترين لا  عميقاند تا  تمدن عظيم توانسته دواين . »غرب«و ديگري » اسلام«يكي 

  . اي را ايجاد نمايند  فرهنگي ملت ايران نفوذ كرده و تغييرات عمده
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بلكه ناشي از بلاتكليفي در  ؛هويتي نيست شور ناشي از بيبحران هويت كنوني ك
هاي لرزاني از سه هويت ايراني،  جوانان ما امروز بر پايه. يك فضاي چندهويتي است

اند و با هر جريان يا فشاري، به  در هيچ يك عميق نشده. اند اسلامي و غربي ايستاده
هاي سطحي، گرفتار  برداشتروند و به دليل همين تفكرات و  ها مي سمت يكي از آن

زدن  دور و ورق ي ديگر بازگشت به گذشتهدر اين فضا . شوند افراط و تفريط مي
ما، فرهنگ ما، و  ي پيشينه. كارساز نخواهد بودبراي ما تاريخ كشور،  ي صفحات كهنه

اما براي رشد امروز و فرداي ما  ؛هاي فرهنگي امروز ما هستند تمدن ما، همگي سرمايه
كه روح تمدن ايراني، » انساني يهويت« ريزي اركان و پي آيندهه بنگاه . يستندكافي ن

پارچه  تمدن اسلامي و تمدن غرب را همراه با الزامات آينده در كنار هم قرار داده و يك
  .رو است از اهم امور پيش نمايد
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